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  ) : ع( تولد و كودكي امام حسين 

با سرعت كوچه هاي شهر مدينه را پشـت سـر مـي    . قلب مرد به تپش افتاده بود 

دوسـت داشـت اولـين كسـي     . گذاشت تا هر چه زودتر خود را به پيامبر برساند 

كـه را مـي ديـد ،    در راه هـر  . باشد كه آن خبر مهم را به رسول خدا مي رسـاند  

بـا  . سرا غ پيامبر را مي گرفت تا آنكه چشمش از دور به حضـرت رسـول افتـاد    

عجله  خود را به پيامبر رساند در حالي كه عرق از سر و صورتش جاري بـود ،  

مـژده دهيـد   !چشم ودل شما روشن بـاد  ! اي رسول خدا «:نفسي تازه كرد وگفت 

بـا شـنيدن   » .عنايت نمود -» ع«فاطمه  –كه خداوند فرزند ديگري به پاره تن شما 

اين خبر ، لبهاي حضرت به خنده گشوده شد وبرق شادي در چشـمان مبـاركش   

گذشـته بـود كـه    »ع«هفت روز از تولد دومين فرزنـد فاطمـه زهـرا    . نمايان گشت 

نـام ايـن مولـود    !اي رسـول مـا   «:فرشته آسماني از طرف خداوند خبر آورد كـه  

  »…راحسين بگذار

حسين ـ گوسفندي را قرباني كرد تا آن را بين   –براي فرزندش ) ع(هرا حضرت ز

پيامبر، حسين را مانند حسن دوست داشـت  . نيازمندان و فقيران شهر تقسيم كند

حيسن از من اسـت  « :او را در آغوش مي گرفت و مي بوسيد وهميشه مي گفت . 

ن وحسـين را  هـركس حس ـ « : پيامبر به ياران خود مـي فرمـود  » .و من از حسينم

دوست بدارد ،مرا دوست داشـته اسـت و هـركس بـا آنهـا دشـمني كنـد، بـا مـن          

  :  دوران كودكي » . دشمني كرده است
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در كنـار جـدش ـ     » ع«دوران كودكي خود را همراه با برادرش حسـن  » ع«حسين

روزهـايي بـا حـوادث تلـخ وشـيرين كـه       . رسول خداـ و پدر و مهربانش گذرانـد 

  .محبت و فداكاري را به دنبال داشت درسهايي از شجاعت ،

مربوط بـه زمـاني اسـت كـه     » ع«يكي از آن وقايع آموزنده براي حسن و حسين 

به مسافرت رفته بودند و مادرشان حضـرت زهـرا   » ص«جدشان حضرت محمد 

گرفته بود به بازار رفت و با آن يك پـرده و  » ع«با پولي كه از همسرش علي » ع«

يكي از دستبندها را به دست حسن كرد » ع«ضرت زهرا ح. دو دستبند نقره خريد

پرده زيبـايي را هـم كـه خريـده بـود، بـر درخانـه        . و ديگري را به دست حسين 

پيامبر از سفر بازگشت ويكسر به در خانة دخترش آمد تـا  . آويخت مدتي گذشت

ازخوشحالي دويد تا رسول » ع«حضرت فاطمه. بعد از مدتها ديداري داشته باشد

بسيار غمگـين و افسـرده شـد    . ا در آغوش يگيرد؛ اما ديد پدرش رفته استخدا ر

زود . با خودش گفت حتماً پدرم از چيزي ناراحـت شـده اسـت   . وبه فكر فرو رفت

پردة گران قيمت را برداشت و با مهرباني دستبندها را از دسـت حسـن وحسـين    

رده را پـيش پـدر   اين دسـتبندها و پ ـ ! عزيزان من « : بيرون آورد و به آنان گفت 

وقتي حسن و حسـين  » .رسول خدا اكنون در مسجد نشسته است. بزرگتان ببريد

حسـن و حسـين را روي   . وارد مسجد شـدند، پيـامبر سـخن خـود را قطـع كـرد      

بعد دو نفر فقير را صدا زد و دسـتبندها را  . زانوهاي مبارك نشاند و نوازش كرد

مسجد انداخت و دونفـر ديگـر    سپس نگاهي به جمعيت حاضر در. به آنها بخشيد
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را كه لباسي پاره و مندرس به تن داشتند صدا زد ، پرده هـا را دو تكـه كـرد بـه     

  .آنها داد تا براي خود لباسي آماده كنند

از همــان دوران كــودكي علاقــة زيــادي بــه يــادگيري علــوم » ع«حســن وحســين 

و سـؤال  يك روز هر كدام خطي نوشتند و خـدمت رسـول خـدا آوردنـد     . داشتند

حضـرت، نگـاهي بـه خـط خـوش آنهـا       » خط كدام يك از ما بهتر است؟« : كردند 

نه كدام «  :گفتند » .هر دو خوب است « :انداخت ودر حالي كه لبخندمي زد ، فرمود

مـن مكتـب نرفتـه ام و هرگـز     ! اي عزيـزان مـن   «: حضـرت فرمـود   » بهتر است؟

از پدرتان . اهل نوشتن باشندخط شناسي كار كساني است كه . الفبايي ننوشته ام

حسن و حسـين خـدمت پدرشـان    » .سؤال كنيد كه خط نويس و كاتب وحي است

اميرالمـؤمنين  » خط كدام يـك از مـا بهتـر اسـت؟    « :رفتند و سؤال كردند » ع«علي 

حضرت نمي خواست بگويـد خـط   . نگاهي به چهرة معصوم فرزندان خود انداخت

ه اي به فكـر فرورفـت سـپس در حـالي كـه      كدام يك بهتر از ديگري است لذا لحظ

هـر دو خـوب اسـت؛    «: دوباره به خط خوش حسن وحسين نگاه مي كرد ، فرمود

چون نوشتن را خودتان يادگرفته ايد ،حق آن است كـه قضـاوت ايـن كـار را بـه      

هر . به كارهاي كودكان ، بيشتر مادران رسيدگي مي كنند. عهدة مادرتان بگذاريد

حسن و حسين خدمت حضـرت فاطمـه   » .همان را مي پسندمچه او بگويد من هم 

هـر دوخـوب اسـت    « : حضرت زهرا فرمود. آمدند و همان سوال را پرسيدند» ع«

آن قدر خط شما زيبا وخواناست كه پيدا كردن تفاوت بين آنها كار مشكلي اسـت  

هرچند كه اين قرعه كشي اسـت و خـط   . اصلا بهتر است كار ديگري انجام دهيم 
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اين گردنبندي كه مي بينيد از عاج فيل است كـه  . نيست ، ولي خوب است شناسي 

هركـدام از شـما كـه دانـه     . اين دانه ها را روي زمين مي ريـزيم  . هفت دانه دارد 

) ع (حسـن و حسـين   » . هاي بيشتري جمع كرد ، خـط او از ديگـري بهتـر اسـت     

خـت آنهـا بـا    دانـه هـا را روي زمـين ري   ) ع(سپس حضـزت فاطمـه   . قبول كردند 

سرعت دويدند و هر كدام توانستند سـه دانـه از روي زمـين بردارنـد ، امـا دانـة       

حسـن  ! آخري نصف شده بود و به هر كدام يك نصفه رسيد، نتيجه مساوي بود 

پايان كـار همـان شـد كـه     « : هر دو راضي و خشنود شدند و گفتند ) ع(و حسين 

ما ما دلمان نمي خواست كه دانـة  جدمان رسول خدا و پدرمان و شما فرموديد ، ا

دانه به دست شما شكسته نشد ، «: حضرت زهرا فرمودند » .عاجي شكسته شود 

  » . خدا آن را شكست و چيزي را كه خدا بشكند ، بسيار ارزشمند خواهد بود 

در خردسالي از مكتب جدش رسـول خـدا آموختـه بـود     ) ع(درسهايي كه حسين 

ي دلنشين و شايسته مورد مهر و توجه همه قـرار  باعث شد كه با اخلاق و رفتار

با آنكه كودكي بيش نبود ، ولي هميشه از حـق و حقيقـت دفـاع مـي كـرد      . بگيرد 

در پاكيزگي و ادب بين همسالان خود محبـوبيتي  . بسيار شجاع و بافراست بود .

در ســن نوجــواني ميــان جوانــان بنــي هاشــم در ســواركاري و . خــاص داشــت 

همه او را در حسن خلق ، امانـت و عـدالت بـه پيـامبر     . ظيربود شمشير زني كم ن

بسـيار بـا سـليقه و    . بيشتر وقتها لباس سرخ بـر تـن داشـت    . شبيه مي دانستند 

منظم بودو در اجراي احكام دين و اقامه نمـاز جـديت بسـيار مـي كـرد و هرگـاه       

يـك  . رد لازم مي ديد در كمال ادب حرفهايش را با ديگران به صراحت بيان مي ك
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برخيز و بـالاي منبـر برووبـا    ! فرزندم « فرمود ) ع(روز امير المومنين به حسين 

دوست دارم كه مردم قريش تورا بهتر بشناسـند وبيشـتر قـدر    . مردم سخن بگو 

كـه در آن  ) ع(حسـن  » .تو را بدانند و پيش تو فكر نكنند كـه تـو چيـزي نميـداني     

ت و بعد از حمدو ثناي خـداي بـزرگ و   زمان جوان برومندي بود ، بالاي منبر رف

  : درود بر رسول خدا فرمود 

شهر هدايت است ، هركسي داخل آن شهر شود ، نجـات پيـدا   ) ع(اي مردم علي « 

خواهد كرد و هر كس از آن روي برگرداند و دوري كند ، هلاك و نـابود خواهـد   

اورا در ) ع(ي سخنانش تمام شد و ار منبر پايين آمد ، عل ـ) ع(وقتي حسين » . شد 

سپس روبه جمعيت كرد و فرمود . آغوش گرفت وصورتش را غرق دربوسه كرد

حسن و حسين امانتهاي رسول خدا هستند كه به من سپرده شده اند و من  …« : 

در روز قيامت رسول خدا از شما سـؤال خواهنـد   . نيز آنها را به شما مي سپارم 

بـا آنكـه پيـامبر و حضـرت     » . ه ايـد  كرد كه از امانتهاي من چگونه نگهداري كرد

بسيار سفارش كرده بودند، بعد از شـهادت علـي   ) ع(علي درباره حسن و حسين 

دشمني خود را بـا خانـدان   ) ع(كوردلان ، يك بار ديگر با شهادت امام حسين ) ع(

  . پيامبر اعلام كردند 

او . شـد  به امانت و رهبري برگزيـده  ) ع(بعد از شهادت امام حسن ، امام حسين 

شبها با خدا مناجات مي كرد و روزها به كـار و كوشـش   . مرد ايمان و عمل بود 

هميشه به فكر مردم فقير و تهيدست بود و با . و راهنمايي مردم مشغول مي شد 
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از « : يه مردم مي فرمـود  . آنان به نيكي رفتار ميكرد و از آنان دلجويي مي نمود 

  » .همنشيني با مستمندان دوري نكنيد 

در تـاريكي شـب كيسـه هـاي سـنگين      »  ع«همچون پدرش علـي  » ع«امام حسين 

همة سـعي و كوشـش   . آذوقه را بر دوش مي گرفت وبه خانه تهيد ستان مي برد 

امام اين بود كه فقرو نابرابريها را از بين ببـرد وعـدل و برابـري را برقـرار كنـد      

ر باخـدا و آيـين مقـدس    تلاش مي كرد تا مردم را هـر چـه بيشـت   ) ع(امام حسين .

  . اسلام آشنا كند 

  : و يزيد ) ع( دوران امام حسين 

يزيـد بـه دروغ   . يزيد ستمگر در شام به حكومت رسـيد  ) ع(در زمان امام حسين 

در آمد كشور اسلامي را صرف خوشـگذراني  . خود را جانشين پيغمبر مي ناميد 

ــرد    ــي ك ــاي شخصــي خــودش و دوســتانش م ــازي و كاره ــه ي. و قمارب ــد ب زي

دستورهاي قرآن و احكام اسلامي بي توجه بود و با اعمال و رفتار خود ، نشـان  

وقتـي  . داده بود كه براي رسيدن به حكومت ، تظاهر به مسلمان بـودن مـي كنـد    

خواسـت كـه حكومـت و رهبـري او     ) ع(يزيد به حكومت رسيد ، از امـام حسـين   

هده دار مقام راسـتين امامـت و   رابپذيرد و امضاء كند ؛ اما امام حسين كه خود ع

ولايت اسلام بود ، نمي توانست رهبري و حكومت يزيد ستمگر را قبول و امضاء 

سعي مي كرد تا ذهن مردم را روشن كند و مردم را نسـبت  ) ع(امام حسين . كند 

مگـر نمـي بينيـد كـه     «: ايشان مي فرمـود  . به حكومت يزيد هوشيار و آگاه نمايد 

در چنـين زمـاني هـر    . و ستمگري و باطل غلبه كرده است  حق پايمال شده است
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شـهادت و  . مؤمني بايد براي شهادت آماده شود و از حق و حقيقت دفـاع نمايـد   

جانبازي در راه خدا پيروزي اسـت و زنـدگي بـا سـتمگران جـز ننـگ و خـواري        

  ».چيزي نيست 

  : از مدينه ) ع(حركت امام حسين 

آنهابه سوي مكه هجرت كردنـد  . و يارانش نبود  ديگر مدينه جاي امني براي امام

مردم معناي اين كـار را  . و با اين كار نشان دادند كه خلافت يزيد را قبول ندارند 

مي نشستند و به حرفهايش گـوش مـي   ) ع(پاي سخنان امام حسين . مي فهميدند 

  . دادند 

آنها نامه هـاي  .  مردم كوفه هم از اتفاقاتي كه در مكه مي افتاد ، با خبر مي شدند

زيادي به سوي مكه فرستادند و در آن از امام حسين دعوت كردند كه بـه كوفـه   

با آنكه مردم كوفـه در  . برود و به جاي يزيد ، خلافت مسلمين را به دست بگيرد 

و امام حسن مجتبي ، بي وفايي خود را ثابت كرده بودنـد  ) ع(زمان حضرت علي 

راي آنكه حجت را به آنها تمام كـرده باشـد ، پسـر    ب) ع(، با اين حال امام حسين 

  . را به كوفه فرستاد تا اخباري از اوضاع آنجا به دست بياورد » مسلم «عمويش 

وقتي مسلم وارد كوفه شد و استقبال گرم و خوب مردم را ديد ، نامه اي به امـام  

راق پس از دريافت نامه ، همراه با يـارانش بـه سـوي ع ـ   ) ع(امام حسين . نوشت 

يزيد كه از حضور مسلم در كوفه وحشت افتاده بود ، يكي از يـاران  . حركت كرد 

مردم ترسو و . به سوي كوفه فرستاد ) ابن زياد ( شرور و سفاك خود را به نام 
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سست ارادة كوفه با تهديدهاي ابن زيـاد بـه زودي همراهـي و بيعـت خـود را بـا       

  . ند ، ولي تسليم نمي شد مسلم تنها ما. مسلم به دست فراموشي سپردند 

هجـوم ناگهـاني گروهـي از    . شجاعت او مردم كوفه را بـه تعجـب واداشـته بـود     

او در جنگـي نـابرابر بـه آرزوي خـود يعنـي      . دشمنان ، مسـلم را غـافلگير كـرد    

  . شهادت در راه خدا دست يافت 

 در ميـان . و يارانش به سمت عراق در حركت بودند ) ع(از آن طرف امام حسين 

حضـرت بـه يـاران    . رسـيد  ) ع(راه ، خبر شهادت مسلم بن عقيل به امام حسـين  

مسلم ، دين خـود را بـه اسـلام ادا نمـود و بـه ملاقـات پروردگـار        «: خود فرمود 

پس از او اين وظيفه به عهدةماست كه در مقابل دشمنان ، از ديـن خـود   . شتافت 

  ».حفاظت كنيم ، حتي اگر در اين راه كشته شويم 

  : در نينوا )ع(تقرار امام حسين اس

امام همراه با ياران خود پس از طي مسافتي طـولاني بـه دشـت وسـيعي بـه نـام       

چون چشم امام به آن سرزمين افتاد ، در دل با خداي خود بـه  . رسيدند » نينوا «

  : راز و نياز مشغول شد و فرمود 

ر سـختيها و دشـواريها و   مـن د ! خدايا . . . اللهم اني اعوذبك من الكرب و البلاء «

  ». . . بلاها به تو پناه مي برم 

بـه  . بايسـتيد و از اينجـا كـوچ نكنيـد     «: سپس امام روي به لشكريان خود فرمود 

خدا سوگند كه اين سرزمين خوابگاه شتران و اسـبان ماسـت ، اينجـا سـرزميني     

مـا را   است كه خونهاي ما در آن ريخته خواهد شد ؛ اينجا محلي است كه خاندان
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به اسارت خواهند برد ؛ اينجا مكاني است كه مردان ما در آن به شـهادت خواهـد   

رسـيد ؛ اينجـا سـرزميني اسـت كـه كودكـان مـا را قربـاني خواهنـد كــرد ؛ و در          

  . اينجاست كه قبرهاي ما محل زيارت ديگران خواهد شد 

بارها را . د لشكريان از اسبان و شتران پايين آمدن) ع(بعد از سخنان امام حسين 

با توقف امام حسين در دشت كـربلا  . به زمين گذاشتند و خيمه ها را برافراشتند 

به من اطلاع داده اند كه با ياران انـدك  «: ، ابن زياد نامه اي براي حضرت نوشت 

بدان كه يزيـد بـا سـپاهي    . خود به همراه زنان و كودكان در كربلا خيمه زده اي 

يزيد در نامه اي كه بـراي مـن فرسـتاده ، نوشـته     .  عظيم آماده جنگ با شماست

  .»آسوده نخواهم  بود تا زماني كه حسين و يارانش را به قتل برسانم : است كه 

  ) : ع(نامة ابن زياد به امام حسين 

نامة ابن زياد را خواند ، با خشم آن را به زمين پرتاب كـرد  ) ع(وقتي امام حسين 

: امام حسين فرمـود  » س جواب نامه چه مي شود ؟ پ«: فرستاد ابن زياد پرسيد . 

  ». من به اين نامه جوابي نمي دهم ، چون يزيد سزاوار عذاب وآتش جهنم است«

و همراهانش در كربلا به كوفـه رسـيد ،   ) ع(وقتي خبر ورود و اقامت امام حسين 

نـار شـهر   در گوشـه و ك . غوغايي به پا شد و شهر به حالتي غير عـادي در آمـد   

موضوع صحبت مـردم دربـارة   . گروههايي از مردم دور يكديگر جمع شدهبودند

آن بود كه ابن زياد با وعده هاي بسيار و پـول فـراوان مـردم را بـه جنـگ عليـه       

  . حسين و يارانش تشويق كرده است 
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دشمن به تدريج بر تعداد لشكريان خود اضافه مي كـرد   هر چه زمان مي گذشت ،

نيزه هاي برافراشته شـده در مقابـل سـپاهي انـدك بـه فرمانـدهي       شمشيرها و . 

بيش از شصت هزار نفـر در  . حسين بن علي چشم ها را به خود خيره كرده بود 

مي ترسيد مـردم كوفـه   . اما ابن زياد هنوز وحشت داشت ! مقابل سپاهي كوچك 

از جنـگ  ) ع(و لشكريانش با شنيدن سخنان حق و خطبـه هـاي حسـين بـن علـي      

  . برابر كه با فرزند رسول خدا پيش گرفته اند ، دست بردارند نا

  : نامة ابن زايد به عمر سعد 

روز هشتم ماه محرم ، ابن زايد نامه اي بـه فرمانـده سـپاه عـراق ـ عمـر سـعد ـ         

اگر حسين و يارانش حاضر به بيعت هستند ، آنها را : نوشت كه در آن گفته بود 

غير اينصورت حمله را اغاز كن و همه را گردن در . اسير كن و پيش من بفرست 

» شـمر  «اگر قادر به انجامكاري كه گفته ام نيستي ، فرماندهي سـپاه را بـه   . بزن 

شمر بن ذي الجوشن مردي است كه مورد اعتمـاد ماسـت و از عهـدةاين    . بسپار 

  . كار بر خواهد آمد 

  ) : ع( سخنان امام حسين 

ر خودش سعي مي كرد تا سپاه دشمن را به راه با سخنان و گفتا) ع(امام حسين 

  : راست دعوت كند و علت مبارزه و قيام خود را براي آنها روشن نمايد 

اگر خداترس باشيد و حق را براي صاحب حق بشناسيد ، خداونـد از  ! ـ اي مردم 

مـا خانـدان پيـامبر خـدا بـراي رهبـري و       . شما راضـي و خشـنود خواهـد بـود     
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بنـي اميـه بـه آنچـه كـه ادعـاي آن را دارنـد        . ميه سزاوارتريم زمامداري از بني ا

  . آنها باعث ظلم و ستم در جامعه هستند . صلاحيت و شايستگي ندارند 

» براي چه منظور قيام كـردي؟ «: در مقابل اين سئوال كه پرسيدند ) ع(امام حسين

چيـز  امروز دنياز ما مثل چراگاهي شده است كه غير از گياهـان مضـر   «: فرمود 

ه به حق عمل نمي شود و از زشـتي  9مگر نمي بينيد ك. ديگري در آن نمي رويد 

و پليدي و باطل دست نمي كشند ؟ در چنين شـرايطي اسـت كـه بايـد انسـان بـا       

من مرگ را چيزي جـز سـعادت و   . ايمان ، خود را براي ملاقات با خدا آماده كند 

  » .و نفرت نمي دانم  خوشبختي نمي بينم و زندگي با ستمگران را جز ننگ

فرماندهان سپاه كفر تصميم گرفتند آب را بر روي فرزنـد رسـول خـدا و يـاران     

  . باوفايش ببندند 

در حالي كه ياران خود را به صـبر و مقاومـت در مقابـل دشـمن     ) ع(امام حسين 

سفارش مي نمود ، همچنان با سخنان خود سعي مي كرد لشكر كفر را از عاقبـت  

: ايشان در بخشي از سخنان خـود فرمـود   . ش دارند ، آگاه سازد كاري كه در پي

ما شروع كننـدة جنـگ نخـواهيم بـود ؛ بلكـه در مقابـل كفـر از اسـلام دفـاع          . . . «

شما ، پس از پايان جنگ پشيمان خواهد شد ، ولـي در آن زمـان   . . . خواهيم كرد 

كار خود فكر كنيـد   به عاقبت! پس اي بيچاره ها . . . ديگر پشيماني سودي ندارد 

  » . كه تاريك و ظلماني است 

جگرها  لبها خشك بود و. باريد انگار از آسمان آتش مي. هوا گرم و سوزان بود 

  . آب همچنان به روي خيمه هاي اباعبداالله بسته مانده بود. از تشنگي مي سوخت 
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را فرا  امام ياران خويش. تاريكي و سكوت همه جا را گرفته بود . شب فرا رسيد 

هر كس نمي خواهد با  مـا باشـد ،   ! اي ياران «. خواند و به آنها نويد شهادت داد 

مـن سـرم را پـايين مـي     . پيماني كه با من بسته ايد ناديده مي گيـرم  . آزاد است 

بجـز  » .اندازم ، هر كس مي خواهد از ما جدا شود ، از تاريكي شب اسـتفاده كنـد   

  . وفاي امام در كنارش باقي ماندند اندكي ، بقيه ياران صديق و با 
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  : روز عاشورا 

خورشيد آرام ، آرام ، خود را از سينة كوه بالا كشيد . صبح عاشورا از راه رسد 

شمشـيرها و نيـزه هـاي برافراشـته آمـادة      . زنان و كودكان بي تابي مي كردند . 

  . بود آفتات نورش را بر سينة خشك دشت كربلا پهن كرده . نبردي سخت بودند 

چشمها بـه سـوي آنهـا دوختـه     . سپاهيان ابن سعد در حال جنب و جوش بودند 

حالا ديگـر  . حلقة محاصره هرلحظه تنگتر ميشد. شده بود تا شروع جنگ را ببينند

صداي شيهه اسبهاي دشمن به گوش مي رسيد نور سرخ خورشيد بر شمشيرها 

تمام ياران ، برادران و . اوضاع هر لحظه حساس تر مي شد . و نيزه ها مي تابيد 

هلهله و شـادي لشـكريان كفـر بـه همـراه شـيهه       . فرزندان امام آمداه نبرد بودند 

تصميم گرفت يك بار ديگر ) ع(امام حسين . اسبها ، صحراي  كربلا را گرفته بود 

حضرت در حالي كه لبهـاي  . حجت را بر ياران فريب خورده لشكر كفر تمام كند 

. سوخت با صوتي بلند و رسا سخنان خود را بيان نمـود   مباركش از تشنگي مي

ما ننگ و خواري را . . . «: در بخشي از كلام امام خطاب به لشكر كفر آمده است 

! خـدايا  . نخواهيم پذيرفت ؛ چرا كه خدا و رسولش ما را از اين كار باز داشته اند 

نهـا را از عاقبـت   تو خود مي داني كه من بر اين قوم حجـت را تمـام كـرده ام و آ   

اينـك بـا سـپاهي انـدك در مقابـل      . كاري كه به آن دست مي زنند ، آگـاه نمـودم   

  ». . . دشمنان تو ايساده ام و از دين تو دفاع خواهم كرد 
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  : داستان حر 

يكي از سـرداران سـپاه   » حر «. سخنان امام دل لشكريان را به لرزه انداخته بود 

ياران اندك امام اسب تاخت و توبة خود را بـا   يزيد پشيمان و سرافكنده به سوي

فرماندة سپاه كفـر ـ عمـر سـعد ـ      . اعلام كرد ) ع(چشماني اشكبار بهامام حسين 

كه بيش از اين درنگ را جايز نمي ديد ، با پرتاب تيـري ، فرمـان حملـه را صـادر     

حربن يزيد رياحي از امام اجازه جنگ گرفت و چون شيري غـران خـود را   . كرد 

او اولين كسي بود كـه در روز عاشـورا خـون خـود را     . درياي لشكر كفر زد  به

  . فداي اسلام كرد 

  : شهادت ياران امام 

خورشـيد چـون كـوره اي گداختـه     . بعد از شهادت حر آتش جنگ شعله ور شـد  

ياران امام با شجاعت در مقابل سپاه عظـيم  . خود را به وسط آسمان مي كشاند 

كودكان از خيمه ها بـه گـوش مـي    » العطش «صداي . دند يزيد آماده جنگ مي ش

  . لبها خشك شده بود و جگرها از تشنگي مي سوخت . رسيد 

يكي پس از ديگري اجازة نبرد مي گرفتند و به ) ع(ياران باوفا و دلير امام حسين 

ابـر  . دشت كربلا در فرياد و خون غوطه ور بـود  . سوي دشمن حمله مي كردند 

  . و غبار همه جا را پوشانده بود سياهي از گرد 

نوجواني شيردل كه همراه با مادرش بـراي يـاري امـام بـه كـربلا آمـده       » خلف «

پدر تو بـه  ! پسرم « : امام با ديدن او فرمود . بود، آماده رفتن به ميدان جنگ شد 
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شهادت رسيده ، اگر به ميدان بروي تو نيز كشته خواهي شـد و مـادرت در ايـن    

  » . ي نخواهد داشت بيابان پناه

! سرو جانم بـه فـدايت بـاد    «: خلف ـ پسر مسلم بن عوسجه ـ به امام عرض كرد   

  »        .مادرم خود لباس رزم به تنم پوشانده است 

خلف به ميدان رفت و با آن اندام و جثة كوچك ، توانست سي نفر از دشـمنان را   

يكي از . به شهادت رسيد  با هجوم دستة جمعي لشكريان يزيد ، خلف. هلاك كند 

سربازان سپاه كفر سر خلف را از بدن جدا كرد و آن را به سوي مادرش پرتـاب  

ما آنچه كه در «: مادر ، سر فرزند را به طرف لشكر يزيد بازگرداند و گفت . كرد 

  ». راه خدا داده ايم ، پس نخواهيم گرفت 

بـي  . الله بهحيـرت افتـاده بـود    سپاه يزيد از پيكار مردانه و جانبازي ياران اباعبـدا 

تـا آن زمـان بـيش از    . تابي زنان و كودكان در خيمه ها به اوج خود رسيده بود 

خورشـيد بـه وسـط    . پنجاه تن از بهترين ياران امام بـه شـهادت رسـيده بودنـد     

چون وقت نماز شـد ، امـام همـراه بـا يـاران خـود بـه نمـاز         . آسمان رسيده بود 

  . ايستاد 

  : بني هاشم شهادت جوانان 

بعد از نماز ، ياران امام حسين جنازه سعيد بن عبداالله كه در وقـت نمـاز خـودش    

ديگـر ، يـاراني   . را آماج تيرها وسپر امام قرار داده بود ، به گوشـه اي كشـاندند   

نوبـت بـه جوانـان بنـي هاشـم رسـيد ؛ بـه        . اندك در كنار امام باقي مانـده بـود   

فرزندان عقيل و جعفر طيار ، بـه طفـل شـش ماهـه      فرزنداني علي بن ابيطالب ، به



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  17

و به علي اكبر ؛ جواني كه بيشترين ) ع(، به قاسم پسر امام حسن ) ع(امام حسين 

  . شباهت را به جدش رسول خدا داشت 

  : شهادت حضرت ابوالفضل العباس 

و سردار رشيد سـپاه او حضـرت   ) ع(بالاخره نوبت به آخرين يار و ياور حسين 

» علقمـه  «او مشـك آب را بـر دوش افكنـد و بـه سـوي      . العباس رسيد  ابوالفضل

سپاه دشمن با اسبان تازه نفس و چالاك راه را بر حضـرت عبـاس   . حركت كرد 

ابوالفضل العباس به آنها حمله ور شد و تعدادي از آنها را هلاك كرد . بستند ) ع(

با زحمت زيـاد  ) ع(  حضرت ابوالفضل. و عده اي نيز از ترس پا به فرار گذاشتند 

تشنگي ، سخت بر او غلبه كرده بود وسـينه اش از  . خود را به كنار علقمه رساند 

دستش را ميان آب سرد و گوارا فرو برد و لبهـاي خشـكيده   . عطش مي سوخت 

ناگاه به ياد تشنگي برادر بزرگوارش امام حسين افتاد . اش را به آن نزديك كرد 

و مي خواهي آب بنوشي ، در حالي كه برادرت حسين ت! عباس « : و با خود گفت 

  » و زنان و كودكان تشنه اند و منتظر آب ؟ 

دو نفـر از  . حضرت الوالفضل مشك آب را برداشت و به سوي خيمه حركت كرد 

افراد سپاه يزيد كه در كمين نشسته بودند ، ناجوانمردانه و از پشت بـه او حملـه   

اما سقاي دليـر كـربلا در حـالي     . طع كردند بردندو دست راستش را با شمشير ق

لحظـاتي  . كه شمشيرش را به دست چپ گرفته بود ، به جنگ با آنها مشغول شد 

بعد حضرت ابوالفضل العباس كـه بـه او مـاه بنـي هاشـم مـي گفتنـد ، بـه فـيض          

  . شهادت نايل آمد 
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  ) : ع( شهادت امام حسين 

امام بـر اسـب خـود ـ     . مانده بود در ميدان باقي ن) ع(ديگر كسي جز امام حسين 

ذوالجناح ـ چون خورشيدي تنها در مقابل ابر تيره دشمن محكم و استوار آمـاده   

او چـون شـير مـي غريـد و بـر دشـمن مـي تاخـت و چـون دريـايي           . جهاد شـد  

اگـر ديـن   ! واي بر شما اي پيروان دودمان ابوسـفيان  « : پرخروش فرياد مي زد 

  » . ترسيد پس در اين دنيا آزاده زندگي كنيد  نداريد و از روز قيامت نمي

سپاه يزيد مي ديد كه فرزند رسول خدا با چه شوري سخن مـي گويـد و بـا چـه     

امـا قلـب تيـره آنهـا     . عشقي در آخرين لحظات مشتاق ديدار خداي خويش اسـت  

باعث شده بود كه به سخنان نافذ و گفتار حيات بخش امـام بـي توجـه باشـند و     

و ظلم بر ندارند لحظاتي بيشتر از سخنان فرزنـد رسـول خـدا ـ      دست از دشمني

حسين بن علي ـ نگذشته بود كه گروهي از لشكريان دشمن به سوي امـام حملـه    

ور شدند و با سنگ و شمشير و نيزه ، سر ، صورت و بدن مبارك امام را مـورد  

د دچـار  با وجود آنكه بدنش در همان شروع نبر) ع(امام حسين .هدف قرار دادند 

آسيب شده و خود از پيشاني مباركش جـاري بـود ، حمـلات خـود را بـه سـوي       

سپاه دشمن آغاز كرد و گروهي از آنها را چون برگهاي خشك درختان به زمين 

  . ريخت 

سپاهيان كفر كه مي ديدند حسين بن علي با چه قـدرت  شـجاعتي يكـه وتنهـا در     

خـود را گروهـي و ناگهـاني آغـاز     مقابل آنهاايستاده است ، تصميم گرفتند حمله 

لحظـاتي تگذشـته   . را در حلقة محاصره خود قرار دهنـد  ) ع( كنند تا بتوانند امام 
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بود كه حضرت حسين از چهار طـرف در محاصـرة نيـزه هـاو شمشـيرها قـرار       

شمر كه با . نزديك كند ) ع( ولي هنوز كسي نتوانسته بود خود را به امام . گرفت 

زده اوضاع را زير نظر داشت ، با سـرعت خـود را بـه     چشمان خنرنگ و وحشت

وسط ميدان رساند و در حالي كه از خشم دندانهايش را به هم مي فشرد ، فريـاد  

؟ مگر نمي بينيد كه او كارش تمام شده است ؛ ضـربه  !براي چهايستاده ايد «: زد 

از فريـاد   بعد»زرعه بن شريك «مرد خبيثي بهنام » . هاي آخر را بر او وارد كنيد 

شمر ، به خود جرأت داد و به سوي امام حمله برد و با شمشيرش ضربه اي بـر  

تيـري بـا   » حصين بن تميم «بعد از او شخي نابكار به نام . كتف امام وارد آورد 

سـپس شـمر جلـو آمـد و     . شتاب پرتاب كرد وامام حسين را به شـهادت رسـاند   

  . . . روي سينه مبارك امام نشست 

پاه يزيد بعد از اين جنايت از شادي كـف ميزدنـد و هلهلـه مـي كردنـد ،      با آنكه س

از يـك طـرف جوانـان شـهيد بنـي      . امادشت كربلا در ماتم و عزا فرو رفته بـود  

هاشم روي زمين در خون خود غلتيده بودند و از طرفي ديگر گريه و نالـة زنـان   

ر سرها از بـدن  بيشت. و كودكان از ميان خيمه هاي نيم سوخته بگوش مي بسيد 

در ميـان آنهـا چـون خورشـيدي     ) ع(جدا شده بـود و سـر مبـارك امـام حسـين      

مردم كوفـه بعـد از واقعـه خـونين كـربلا ، سـهت       . درخشان نورافشاني مي كرد 

آيا بلا و مصيبتي از اين بالاتر كه آنـان حسـين بـن علـي را     .پشيمان شده بودند 

  ياري و حمايت نگرده بودند ؟ 
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كهبيش از هزار و چهار صد سال از آن واقعة جانگداز مي گـذرد امـا   اكنون ، با آن

علاقه مندانو شيعيان را بـه سـوي   . هنوز مزار مطهر و قبر شش گوشة اباعبداالله 

هنوز پرچم اسلامبر فراز دلهاي مشتاقان برافراشته اسـت و  . خود جذب مي كند 

  . اين نشانه اي است بر پيروزي خون بر شمشير 

و تشنگان كربلا ، رسم شيعيان بر اين است كه تشـنگان را  ) ع(حسين  به ياد امام

  .سيراب كنند و بر يزيد و ياران خطا كارش لعنت و نفرين بفرستند 

  

  ) ع(سلام بر حسين و ياران حسين 

   

     

                        


